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 ده ی چک

زیبایی   کنندة هنر.مفهومی است در برابر مصرفشناسی  آید. زیباییدست میهر انسانی دارای درکی از زیبایی است که با دیدن و یا شنیدن آثار هنری به
شاید    ه کرد.ئشمول از آن اراتوان یک تعریف واحد و جهانشود. لذا نمیها و اقوام و افراد متفاوت به اشکال گوناگونی تعریف میها، فرهنگ در دیدگاه ملت 

دارد. البته که تنها بیان  ای از شعر بیان می گونهتوان شعر خواند. وقتی شاعری احساسی زیبا داشته باشد، آن را بههای بیان درک از زیبایی را مییکی از راه
ای است که فهم در آن  زبان واسطه.  ای داردزبان در هرمنوتیک فلسفی جایگاه ویژهزیبایی نیست و آنچه از احساس برآید به زبان شعر جاری خواهد شد.  

شود  فهم بر ما آشکار می   ة گیرد. از نظر گادامر، حقیقت امری است که در واقعارچوب زبان شکل میهی در چیابد. هر فهمی تأویل است و هر تأویلتحقق می
گوگرانه است. از دیدگاه گادامر، شعر و تفکر همپای یکدیگرند. شعر ساحتی است که در آن  و و این ظهور بیش از هرچیز، متکی بر حالت گشودگی و گفت 

شود. عنصر مشترک کند و به ذات وجود نزدیک میشود. شاعر از راه همدلی و رهاشدگی شاعرانه، توانایی شنیدن ندای وجود را حاصل میتفکر، شاعرانه می
آن همدلی  متفکر، ضمن  و  شاعر  استمیان  زبان  امر  در  ایشان  مشارکت  وجود،  با  رویکردهای    .ها  به  کوتاه  نگاهی  با  تا  داریم  قصد  پژوهش  این  در 

  است و از لحاظ روش،   ی ادیبن  ، ژوهش حاضر از لحاظ هدفپ  های تأویلی در شعر معاصر را محک بزنیم. ونوتیکی، نیک و بد اندیشهشناسی و هرمزیبایی
پردازد  شناسی و  هرمونوتیکی میاست که به بررسی نظریات مختلف زیبایی  ی امطالب کتابخانه  یگردآور  ةویشتوصیفی و  -تحلیلیاز نوع  ی. این پژوهش  فیک

های این پژوهش  ترین مانع و ایجادکنندة محدودیت ها و نقد هنری در شعر پیدا کند. نسبی بودن نظرات و اختلاف آراء بزرگ ارتباط معناداری بین آنتا  
توانند با کمک آثار هنری، زشت  شناختی هنر باشند، دیگران میکه اگر مردمی ناتوان از درک زیباییدهد  های این پژوهش نشان میآید. یافتهحساب میبه

 شاعران وقتیدارد.  را زیبا و زیبا را زشت، یا خوب را زشت و بد را زیبا به تصویر بکشند. زبان محملی برای ظهور است؛ اما زبان فلسفه با زبان شعر تفاوت  
کند؛ یعنی  تفسیر  را شعر شاعرانه، درکی با که  است ضروری نیز مفسر برای  یابند،می دست شعر حقیقت به درونی، دریافت  و  ناخودآگاهانه الهام راه از

آنچه که   دهد تا آنچه در شعر نهفته است بر او آشکار گردد. ای داشته باشد و این نگاه او را از مرز درک کلمات عبور می مفسرخویی نیز باید دیدگاه شاعرانه
گیرد، آن است که عدم وجود تعریف صحیح از شعر نو و ساختار و هدف آن مخاطبین عام که این شعر  در حوزة شعر نو در زمینة نقد مورد توجه قرار می

 ها نوشته شده هنوز از درک آن عاجزند.برای آن

 

 شناسی، نقد، شعرنو، هرمونوتیک.فلسفه هنر، زیبایی : هاهواژدیکل
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 مقدمه 

سخن را بپذیریم    این   ناچار بایستیتوانیم تعریف کنیم، بهزیبایی را نمی
)آناتول،    زیباست  ئ درستی نخواهیم دانست که چرا یک شکه ما هرگز به

نگردی(؛  1914 مانع  مطلب  این  به  داما  هنرمندان  و  صاحبنظران  که  ه 
زیبا، از زیب+   ،معنای لغوی آن شروع کنیمتعریف زیبایی نپردازند. اگر از  

صفت مشبه( زیبنده، به معنی نیکو و خوب است که نقیص    )فاعلی و 
نما و آراسته و شایسته  زشت و بد باشد. جمیل و صاحب جمال و خوش

-)ناظم الطباء( هرچیز خوب و با ملاحت بود و نیکو و آراسته باشد )شرف
)از   بدگل  زشت،  مقابل  خوشگل،  قشنگ،  جمیل،  نیکو،  منیری(  نامه 

خوب مقابل زشت، نیکو و سیم، خوبروی،   فرهنگ فارسی( جمیل، حسن، 
برازا برازنده،  سزاوار،  لایق،  درخور،  خوشگل،  است   زیبندهو    قشنگ، 

 (. 1341)دهخدا، 

هنری        آثار  دیدن  با  که  است  زیبایی  از  درکی  دارای  انسانی  هر 
 کنندة هنر.شناسی مفهومی است در برابر مصرفآید. زیباییدست می به

ها و اقوام و افراد متفاوت به اشکال  ها، فرهنگ زیبایی در دیدگاه ملت 
شمول توان یک تعریف واحد و جهان شود. لذا نمی گوناگونی تعریف می

ارا آن  کردئاز  پیرامون    ةبرجست  های فیلسوف.  ه  نظریاتی  تاریخ 
در این پژوهش قصد داریم تا با نگاهی    اند.شناسی مطرح کرده زیبایی

زیبایی رویکردهای  به  بد  کوتاه  و  نیک  هرمونوتیکی،  و  شناسی 
بزنیم.اندیشه محک  را  معاصر  در شعر  تأویلی  از  پ  های  حاضر  ژوهش 

   از نوع ی. این پژوهش  فیک  است و از لحاظ روش،  یادیلحاظ هدف بن
و  -تحلیلی کتابخانه   یگردآور  ةویشتوصیفی  به    یامطالب  که  است 

پردازد تا ارتباط  شناسی و هرمونوتیکی میبررسی نظریات مختلف زیبایی
 ها و نقد هنری در شعر پیدا کند.معناداری بین آن

 شناسی  پژوهش  پیشینه و روش 

ی. این  فیک است و از لحاظ روش، ی ادیژوهش حاضر از لحاظ هدف بنپ
 یامطالب کتابخانه   یگردآور  ة ویشتوصیفی و  -تحلیلیاز نوع  پژوهش  

پردازد تا ارتباط  شناسی میاست که به بررسی نظریات مختلف زیبایی
ها و نقد هنری پیدا کند. نسبی بودن نظرات و اختلاف  معناداری بین آن

حساب  های این پژوهش به ترین مانع و ایجادکنندة محدودیتآراء بزرگ
طور خاص، پژوهشی با این نگرش و مضمون تاکنون صورت  آید. بهمی

شده توسط  توان به مقالة نوشته راستا می های هماست. از پژوهشنگرفته
شعیب سینه سپهر در سایت هنری نام برد که در آن به توضیح نظریات  

است که در این پژوهش  شناسی پرداخته فلاسفة بزرگ در حوزة زیبایی
شده  برده  نام  آن  نوشتهاز  مقالة  از  و  قض است  امین  توسط  با  شده  ایی 

شناسی و تحلیل آثار هنری نام برد که در آن به بررسی  عنوان زیبایی
زیبایی درک  و  علم  ایجاد  و  هارمونی  از  عموم  مختصری  در  شناسی 

است. از مقالة  است و در این پژوهش از آن نیز نام برده شدهصحبت کرده 
تأویل و فهم شعر از نظر هرمونوتیک فلسفی نوشتة زهرا زواریان و بیژن 
عبدالکریمی نام برد که در آن به بررسی نظر داگامر در زمینة تأویل شعر  

شده توسط سیاوش جعفری و تقی شده نام برد و از مقالة نوشته پرداخته 
شعر   تأویل  معیارهای  تعیین  جدید  هرمونوتیک  عنوان  با  پورنامداریان 

معاصر که در آن از طریق رویکردهای هرمونوتیک جدید برای محک  
نموده نیک   استفاده  معاصر  شعر  تأویل  معیارهای  بد  از  و  برد.  نام  اند، 
کلیات  کتاب مانند  نیز  این  شدة  چاپ  فلسفی  حوزة  این  در  که  هایی 

شناسی در هنر و طبیعت زیبایی  شناسی نوشتة بنیتو کروچه و کتابزیبایی
کتاب  وزیری  نقی  علینوشتة   زیبایی،  و  آرتور  شناسی،  هنر  نوشتة 

ها  خود از آن است که در جای نیز در این پژوهش استفاده شده   شوپنهاور
 است.نام برده شده 

 شناسی چست و چه مفهومی دارد زیبایی

شاخهشناسزیبایی است  ی،  فلسفه  از  آن  ای  موضوع  که 

  را   خود   خاص   فلسفة  ةحوز هنر  ةفلسف ، همچنینذوق و  زیبایی ماهیت
 آید، است.می بیرون شناسیزیبایی  از که  دارد 

و  شناسیزیبایی همچنین       ادراکات  بهترِ  درکِ  برای  است    قابلیتی 

سختپدیده پدیده تندیس مانند  ،های  نرمو  که   موسیقی مانند  ،های 

 (؛1399)فاسترکیج، حنیف،   شودفرد می  نگرش باعث تغییر در روحیه و 

اما خود همین تعریفِ زیبایی با گره خوردن به مفاهیم دیگری همچون 
حتی   و  معصیت  و  گناه  انسان،  خدا،  مرگ،  زندگی،  عشق،  حقیقت، 

. استکرده   پیدا  ایگسترده   ةموضوعاتی چون سیاست، فضا و غیره دامن
  را   بحث  دامنة  تواندمی   شود،می  ارائه  زیبایی  از   که   تعریفی  خود   درواقع 
اند زیبایی را  علاوه برخی سعی کرده سیار محدود کند. به ب  یا  وسیع  بسیار

مثلاً در انواع مختلف    ؛جو کنندو خصوص جستدر یک موضوع عینی به
نخستین   (.1375)احمدی،    انسان، اشیاء، طبیعت و چیزهای دیگر  هنر، در

شناسی از این  زیبایی در کتابی با عنوان الکساندر گوتلیب بومگارتن بار
 (.1382)مهرگان،   عبارت استفاده کرد 

 شناسی   طرح نظریات فلاسفة بزرگ دربارة زیبایی

ابتدا در یونان باستان به تعریف زیبایی پرداخته شده،    ،در فرهنگ بشری
بلکه   ؛اندزیبای محض و خود زیبایی کمتر سخن گفته   ةها دربار البته آن

اند. در یونان باستان دو نوع بیشتر در مورد زیبایی هنری اظهارنظر کرده 
یکی زیبایی هنری و دیگری زیبایی معنوی و   ؛اندزیبایی را تحلیل کرده

دربرمی را  اخلاقی  خیر  که همان  در مجموع  اخلاقی  لذا  است.  گرفته 
توان گفت، اندیشمندان یونانی از سقراط و افلاطون و ارسطو، زیبایی  می

 وجوجست  سودبخشی  در  را  خبر  این  سقراط  .انددانستهرا با خبر مساوی  
  پیدا  معقول  حقایق  و   مثل  در عالم  را  اصیل  زیبایی  افلاطون  کرده،می

  ةهنگ، نظم و انداز هما  عناصر  بر  بیشتر  زیبایی  دربارة  ارسطو  و   نموده
 .است داشتهکید أمناسب ت

شناسی، افلاطون  پرداز در شناخت و معرفی زیباییترین نظریهبزرگ      
شود و از این  است. تقسیم زیبایی به محسوس و معقول از او آغاز می 

  ؛مدیون استهای فکری خود را به او  نظر مکتب جمال نخستین گام
ابتدایی زیبایی دانسته    ةزیرا به زیبایی جسمانی اهمیت داده و آن را مرتب

پردازان  شود. یکی از نظریهارتقا به زیبایی معقول و مثالی می  ة که وسیل
شناسی  گذار زیباییها پایه توان افلاطون را از بعضی جنبه»می گوید:می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%84%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86
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ملات بعدی  أزیرا او مفاهیمی را گسترش داد که اساس ت  ؛فلسفی دانست
 (.250، ص1374)آلفرد مارتین، اوحدی،  شناسی قرار گرفتدر زیبایی

بشر سراغ داریم و بسیار    ةای که در تاریخ گذشتترین اندیشه نزدیک      
دربار افلاطون  عقاید  است،  نزدیک  جمال  مکتب  است    ةبه  زیبایی 

از آنکه به  »افلاطون می  گوید که روح آدمی در عالم مجردات و قبل 
جهان خاکی هبوط کند، حسن مطلق و حقیقت زیبایی را بی پرده دیده  

خورد، زیبایی مطلق  ن در این عالم به زیبایی صوری باز میچو  و  است
می  یاد  به  فریفترا  می  ةآورد.  افتاده،  جمال  دام  در  مرغ  چون  و  شود 

سوی معشوق پرواز کند. این عشق همان  خواهد که آزاد شود و بهمی
اما عشق مجازی چون زیبایی جسمانی ناپایدار    ؛شوق دیدار حق است

  ادراک   مایة  حقیقی  عشقع است و حال آنکه  است و تنها موجب بقای نو
  شود   واصل   حق به  انسان  چون  و   است  جاوید  زندگی   دریافتن  و   اشراقی

ص،    و   عاقل  اتحاد  و   آید  نایل  جمال  مشاهدة  به  و  )رفیعی،  معقول 
رسد، چنین عشق سودایی حاصل شود به کمال دانش میبرایش   (28

همین   (.1367)افلاطون، لطیفی،    گردداست که بر حکیمان عارض می 
  ؛گرددفلسفی محسوب می  شناسیمطلب نه تنها نخستین قدم در زیبایی

،  1333)فروغی،    بلکه گامی اساسی در نزدیکی به مکتب جمال است
 (.22ص

ای  های زیبایی را می توان به دو دسته تقسیم نمود: دسته تعریف       
انگیز و خیال آفرین و  در تعریف زیبایی به شعری زیبا و یا جملاتی دل

ای دوم بر مبنای فلسفه   ةاما دست  ؛اندگاهی آرمانی یا تجربی اکتفا کرده
پرداخته زیبایی  از  تعریفی منطقی  به  های هردو دسته  اند. نمونهخاص 

توان به »بوالو« اشاره کرد که گفت: نخست می  ةفراوان است. از دست
هیچ زیبا نیست مگر حقیقت یا دکارت که عقیده داشت: زیبا آنست که  
به چشم مطبوع آید. در کشور ما نیز می توان به تعریف علینقی وزیری  

یعنی    ؛نویسد: »زیبایی، هماهنگی و شورانگیزی استاشاره کرد که می
همات جوشش  و  شورانگیزیا حاد  با  کامل  و   هنگی  به  زیبایی  است،  تر 

نسبت اینکه حواس، عقل و دل متفقاً خشنود شوند و میان لذایذ مختلف  
محرم جوشش  بآن  آوردهتری  ص،  1338)وزیری،    وجود   ،208 .)

)شوپنهاور،    کند»تنها زیبایی است که در ما اثر می   :گویدمی  شوپنهاور
دیگری از تعریف تحلیلی این است   ةاما نحو(؛  61، ص،  1357روحانی،  

هر    ةکه »زیبایی عبارت است از جور آمدن و هماهنگی اعضای متشکل
ثیر  أیا هر جسم، با داشتن سازش با پیرامون و ایجاد ت ئ کیفیت یا هر ش
که یا نیروی موهبت و شهود ادبی  آور در انسان، درحالی جاذب و ستایش

آن را دریابد، یا لطافت ذوق آن را درک کند، یا باریکی فکر و عمق 
اندیشه و خلاصه عقل، صحت تناسبات و هماهنگی و شایستگی هدف  

زیبا تشخیص دهد، یا وسعت تصور، و یا عادت، و یا غریزه    ئرا در ش
)دانشور،    فوق، باهم آن را به زیبایی بشناسد  ة جنسی، و یا عوامل ششگان

اند، هربرت رید  هرادی هنر و زیبایی را مساوی دانست(. اف135،ص،  1375
انتقاد می  یا هنر کلاًبا  است،  زیباست هنر  و   گوید: »هرآنچه  زیباست 

و   دانستن هنر  این یکی  است.  و زشتی نفی هنر  زیبا نیست،  هرآنچه 
هم اساس  می  ةزیبایی  تشکیل  هنر  درک  را  ما  )رید،    دهدمشکلات 

ها که با مکتب جمال  ای از این دسته تعریفنمونه  (.1354دریابندری،  
  کلریج همانند»جاناتان ادواردز  شود:نیز هماهنگی داشته باشد، نقل می 

 فرعی  و   اصلی  هایصورت   میان  بود،  قائل  تخیل   قوة  در  تمایزی  که
می  زیبایی می فرق  تعریف  چنین  را  اصلی«  »زیبایی  او  کند:  گذارد. 

»خرسندی صمیمانه وجود نسبت به موجود« که در الهیات، صفت خدای  
بخش است. بلکه زیبایی  ؛شود. نه ساکن است نه مادیته می جمیل شناخ

صورت زیبایی  تعالی و قیومیت خداوند، قدرت دوست داشتن اوست که به 
از حضور بدون واسطدریافت می او نیز عبارت  او در هر   ةشود، حلول 

فرعی« زیبایی  و  است.  هستی  دارای  که  است  تمامی   ؛چیزی  یعنی 
مورد  صورت اجتماع  در  و  شده  کشف  طبیعت  در  که  هماهنگی  های 

نوازش قرار گرفته و توسط »حساسیت طبیعت« که عامل ارتباطی آن  
می  داده  تمیز  است.  اوحدی،  شوعاطفه  مارتین،  )آلفرد  ص،  1374د   ،

264.) 

 نگر زیبایی هنری متضمن خیری آینده نویسد: »توماس هابس می      
  است   دارحقیقت  زیبا  هرچیز:  دارد  عقیده  شفتسبری(  فلسفه  مبادی)  است

 با   را  زیبایی  ایرانی،  هاینامه  در  مونتسکیو(  شوروشوق  دربارة  نامه)
  وقتی.  دهدمی  توضیح  دارد،   با واسطه  و   واسطه  بی  فایدة  که  مناسبتی

برد، در او احساس خوبی  ه می واسط  بی لذت شئ یک  مشاهدة از  انسان
با واسطه به همراه داشته   ةآید، هرگاه نگرش یک موضوع فایدپدید می

احساس زیباشناختی است. هردر می  آن  زیباستباشد،    ، گوید: هرآنچه 
هایی در پیشرفت انسانی( گوته معتقد است: مبتنی بر حقیقت است )نامه

 (.1363)هگل، عبادیان،  طبیعت است ةهای پوشیدزیبایی تجلی قانون

تعریف       از  دسته  بیاناین  بیشتر  زیبایی،  احساسات،    ةکنندهای 
و تجربهدریافت زیبایی  ها  از  از    استهای گوینده  تعریفی جامع  اگر  و 

ارائه نمی توانسته  ؛دهندزیبایی  تا حدودی که  نزدیک  اما  به مطلب  اند 
  ةاند که در تاریخ اندیشهای جالبی از آن را نمایان کرده اند و جنبهشده 

 ماندگار و کارآمد است. بشر سودمند، 

های تعریف   زیبایی موجود است،  ةهایی که درباردوم از تعریف  ةدست      
شناسانه است که  ای خاص و دیدگاهی علمی و معرفتبرخاسته از فلسفه

از جایگاهی ویژه بیان گردیده و آن جایگاه باعث گردیده هستی را و از  
تاریخ    ةای خاص تحلیل نمایند. چنانکه در مطالع گونهجمله زیبایی را به

مشاهده می مکتب فلسفه  که  و فلاسفشود  فلسفی  به    ةهای  را  بزرگ 
جداگانهدسته کرده های  تقسیم  مثالهب  ؛اندای  شاخه  ،طور  هایی شاید 

ماده  را، پندارگرایی  اصلی آن )ماتریالیسم(  )ایدئالیسم( در مقابل  گرایی 
-هگرایی یا تجربگرای )رایسونالیسم( در مقابل حسدانست. و یا عقل

باعث   های زیربنایی در فلسفه،گرایی )آمپریسم( را نام برد. این دیدگاه 
های فلسفی اختلاف عقیده پیدا  گردیده که از اساس و پایه بین مکتب

 .شناخت و معرفی زیبایی ةاز جمله دربار ؛شود

  ؛استترین اختلاف در تعریف زیبایی پیدا شدهاز اینجاست که مهم      
-دانند، درحالیزیرا اغلب پندارگرایان زیبایی را امری ذهنی و پنداری می 

از  گرایان آن را امری خارجی و عینی تحلیل می که ماده کنند و چون 
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آن نگاه  بودهاساس  متفاوت  هستی  به  آنگیرینتیجه  ،ها  نیز های  ها 
نوان یک عبه است. ایمانوئل کانت  ثیر همان دیدگاه تغییر کرده أتحت ت

داند و برای زیبایی مستقل از  پندارگرا )ایدئالیست(، زیبایی را ذهنی می
تصور  ةیعنی زیبایی را نتیج ؛تصور ما هیچ نقشی و وجودی قائل نیست

که انگلس  داند. درحالیما و صفتی متعلق به ذهن و فکر و تصور ما می 
مادهبه یک  به   )ماتریالیست(  گراعنوان  را  و زیبایی  عینی  جرئی  عنوان 

ارزیابی می انسان  در  اجتماعی  از عمل  و جزئی  در طبیعت  کند.  ذاتی 
-یکنند، درحالگرایان، به زیبایی عقل اعتقاد دارند و بر آن تکیه میعقل

قرار میکه حس احساس  را  زیبایی حسی  این  گرایان  نتیجه  در  دهند. 
های متفاوتی از زیبایی هم  های تفکر فلسفی به تعریفاختلاف در ریشه 

رف را به تنهایی طاند که عقاید هردو  ای نیز پیدا شده اند. البته عدهرسیده

  مانند   کنند؛  اتخاذ  میانه اند موضعیکافی و جامع ندانسته و کوشش کرده 
  به  باتوجه نیز افراد این اغلب اما  دانست؛می دوسویه را زیبایی  که شیللر
پایه  خود  فلسفی  مبانی با  نظر  این  تطبیق  فکری خویش دچار  و  های 

شده فلسف مشکل  یک  براساس  مگر  شیرازی    ةاند،  حافظ  مانند  استوار 
عنوان یکی از نمایندگان مکتب جمال که به این دسته تعلق دارد و به

 :گویدکند و میزیبایی را دوسویه تحلیل می 

قبول خاطر و لطف سخن    /بری ای سست نظم بر حافظحسد چه می»
 « خدا دادست

ذهنی هستند، عقیده دارند که زیبایی در    ةکسانی که دارای نظری       
بلکه کیفیتی ذهنی است که ذهن انسان در برابر    ؛عالم خارج وجود ندارد
آورد. زیبایی یک فعالیت روحی صاحب  وجود می همحسوسات در خود ب

ای در مقابل  محسوس، پس هنگامی که بیننده   ئحس است نه صفت ش
خود را سرگشته و شیفته   یانگیزهنری شگفت  ی بدیع یا اثر  ةیک منظر

باید همانمی اثر تحسینی درخور توجه  بیند.  اثر و صاحب  از  گونه که 
کند، خود را نیز بستاید و از اینکه توانسته است در خود این فعالیت می

وجود آورد و یا تقویت نماید که قدرت درک و تصور آمیخته  روحی را به
،  1396)کروچه، روحانی،    نی را به او بخشیده، سپاسگزار باشد.با التذاذ روا

است. پس  پس در این نظریه فاعل شناسایی اصل واقع شده(.  91ص،  
عینی زیبایی   ةاما نظری ؛چه با کسی چیزی را زیبا و دیگری زشت بداند

را صفت موجودات خارجی دانسته و اصالت را به موارد زیبایی در جهان  
دهد، حالا چه کسی پیدا شود آن را درک کند یا پیدا نشود. در  خارج می

 (.91، 1396)کروچه، روحانی،  .ثیری نداردأت ئزیبایی آن ش

 هرمنوتیک تاریخچة  اجمالی بررسی 

  متفرقه  و   پراکنده  صورتبه  تنها  هرمنوتیک  اصطلاح  باستان،  عهد  در
  فلاسفه   نامید.می  خدایان  مفسران  را  شعرا  ،"افلاطون.  استرفته   کاربه

 بدین   و   کردندمی  تفسیر  رمزی  و   تمثیلی  صورتبه  را  "هومر"  اشعار
  یک  شکل  به  وسطی  قرون  سرتاسر  در  رمزی  و   تمثیلی  تفسیر  ترتیب
 برای  اصطلاح  این  از  اینوود(. ارسطو ,vol.4 ,1998 ,ا.385)   درآمد  قاعده

  تفسیر  دربارة  معنای  به  ارمنیاس  باری  یعنی  آثارش؛  از  یکی  گذارینام
  اسکندریه   مکتب  در   نمونه  عنوانبه   باستان   دوران  اواخر  از  کرد،   استفاده 
  لازم  جزء  تفسیر  بعدی  دورة  در  شد.می  انجام  گوناگونی   طرق  به  تفسیر

  رنسانس   زمان  در   تنها   اما  شد؛  وسطی  قرون  در  مسیحی  کلامی  فرهنگ
 عنوانبه  هرمنوتیک   اصطلاح   که   بود  آن  از   پس   و   دینی  اصلاح   نهضت  و 

)  پیدا  تحقق  دانش  از  ایشاخه   برخلاف  .(p 1985 ,ولیمر    . 2  کرد 
 متون  تفسیر  و   فهم   در  کلیسا  مرجعیت  بر  کاتولیک  روحانیون  که  تأکیدی
  مرجعیت  این  1546  در  که  ترنت  شورای  نظریة  برخلاف  و   داشتند  مقدس

  «صراحت»   اصل  دو   پروتستان  طلباناصلاح   داد،  قرار  مجدد  تأیید  مورد  را
  قرن  در. دادند  گسترش  و   کرده تبلیغ  را  مقدس  متون  «خودبسندگی»  و 

  ماتیاس  یعنی  انجیلی؛  تفسیر  مدافع   و   پردازنظریه   ترینمهم  شانزدهم 
 پروتستانی   هرمنوتیک  برای  مستحکمی  اساس"ایلیریکوس  فلاسیوس

 متون   تاکنون  اگر  اینکه  یکی  کرد؛  مطرح  را  مهم  بحث  دو   او .  نمود  فراهم
  که  نیست  معنا  بدان  ضرورتاً  این   اند،نشده  فهمیده  درستی  به  مقدس
  تحمیل  هاآن  بر  بیرون  از  را  تفسیری  باید  هاآن   کردن  معقول  برای  کلیسا
 درونی  پیوستگی  و   ارتباط  یک  دارای  مقدس  متون  اینکه   دوم  نماید،
 درونی  پیوستگی  و   این ارتباط  طبق   بر  را  پاراگراف  هر  باید  مفسر  و   هستند

  های نطفه  توانمی سخن  این  در   (.2نماید )آی بید ص   تفسیر  متن کل
دور  اولیة   سایر   توسط  بعدها  که  نمود  مشاهده   را  هرمنوتیکی  مسئلة 

 درآمد.  هرمنوتیکی یک اصل صورتبه  و  کرد پیدا  تکامل متفکرین

  مقدس  متون  هرمنوتیک   بر  علاوه  مدرن  هرمنوتیک  ظهور  در          
  استداشته   اساسی  نقش  نیز  دیگر  گرایش  سه  پروتستان،  طلباناصلاح 

. 3  و   حقوقی  تفسیر  2.  کلاسیک  شناسیلغت  توسعة  1  از   عبارتند   که 
 یونانی  باستانی  متون  مطالعة  به  وافری  علاقة  رنسانس  دوران  در.  فلسفه

  علمیة  هایحوزه   و   هادانشگاه   در   انسانی  علوم  متفکران.  آمد  پدید  رومی  و 
  فراهم  شناسیلغت   مطالعات  هایروش  از  وسیعی  مجموعة  یک  مسیحی

  امکان  حد   تا  و   متن  یک  سندیت  و   صحت  تعیین  آن  هدف  که  آوردند
 هایزمینه  و  انتقادی شناسیلغت. بود اصلی نسخة طبق بر آن بازسازی

آن   نظریات   بعدی  هایپیشرفت  برای   مهمی  منبع   به   تبدیل  فعالیت 
ص  ).  شد  هرمنوتیکی بید،  عامل  3آی   ظهور  برای  دیگر  مهم  (. 
  یک  1689  در  حقوقی  تفسیر  جریان   از  بود   عبارت  مدرن  هرمنوتیک

  که   نهد  بنا  تفسیری  اصول  کرد  فلد   فن  "یوهان  نام  به   آلمانی  حقوقدان
 نظر  از.  باشد  معتبر  حقوقی  متون  چه  و   ادبی  متون  چه  متون  تمام  برای

  که  است چیزی  دادن  توضیح  و   نمودن   روشن معنای به  کردن  تفسیر  او 
  نام   به  دیگر  حقوقدان  یک   1806 در.  است  دشوار  دیگری برای  آن  فهم
  مورد  را حقوقی تفسیر مختلف   انواع و  نحوی تفسیر بین رابطة باوت تی

  لفظی  معنای  مطابق   صرفاً   باید  حقوقی  تفسیر  او،  نظر  از .  داد  قرار  بررسی
  نادیده   تواندمی  زمانی  تنها  اصل  این  و   شود  انجام  قانونی  مادة  نحوی  و 

  و  زبانی کاربرد  طریق از را قانونی مادة  یک معنای  نتوان که   شود گرفته
 قصد  و   قانونی  مادة  از  مقصود  صورت،  این  در  کرد.  استنباط  آن  عرفی
  بر  سرانجام  .(op.cit, p   ,و .  3ولمهر  )  شود  گرفته  نظر  در  باید  گذارقانون

  و   معین   اصول  از   رفتن   فراتر   بـه  روشنگری   عصر  فیلسوفان   گرایش   اثر
 علم  بشری  معرفت  تمام  کردن  مندنظام  به  هاآن  تمایل  و   یقینی

  رویدادهای  از   یکی  شد.  فلسفه  هایحوزه   از  یکی  به  تبدیل  هرمنوتیک
  از   پیروی  به   روشنگری  کـه  بـود  ایـن  هرمنوتیکی  تفکر  تاریخ  در   مهم

  به  مربوط  را  آن  مسائل  و   هرمنوتیک علم  تفسیر  دربارة رساله در ارسطو
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  های کتاب  نویسندگان  از  بسیاری  اگرچه  زیرا  دانستند؛  منطق   حوزة
  شناسانلغت  و   دانانحقوق  متکلمین،  مانند  تخصصی  متون  هرمنوتیکی

تنها    اما   کردند؛می  اشاره  کاربردی  مفاهیم   و   اصول   به   آثارشان  در  غالباً
  هرمنوتیکی  مسائل  فلاسفه  که  آمد  وجودبه  عام  هرمنوتیک  علم  زمانی

  منطق  مانند  هرمنوتیک  علم  اینجا   در.  دادند  قرار  خود  کار  حوزة  در  را
  های شاخه   تمام  برای  که   شد  معینی  کاربردی  قواعد  و   اصول  بر  مبتنی

  ادعای  اینکه  رغم ( به 4)آی بید، ص    بود   معتبر  تفسیر  بر  متکی  معرفتی
  دوران   در  ادعا  این  با  اساساً  بیستم  قرن  در  فلسفی  هرمنوتیک  کلیت

 هایدگر مانند متفکرانی این، وجود با اما است؛ متفاوت  کاملاً روشنگری
  قرن  نیاکان  رو دنباله   تفکر خود  اصلی  های جنبه  از  برخی   در  گادامر  و 

  بخشی   گادامر   برای   عام  هرمنوتیک  ترتیب  بدین.  هستند  خود   هجدهمی
  بنیادهای   به  و   رفته  فراتر  جزئی  های نظام  محدودة   از   زیرا   است؛  فلسفه   از

 .پردازندمی ها نظام این مشترک

    تحلیل آثار هنرینقد و  شناسی و زیبایی

ما حیطة بسیار وسیعی از هنر در اختیار داریم. بدون آنکه بدانیم در واقع  
معیارهای تعیین آثار هنری کدامند. هیچ  هنر چیست، زیبایی چیست و  

شناختی و تعیین ارزش آثار هنری وجود ندارد.  توافقی بر سر معیار زیبایی
با این حال، ما قویاً بر سر ارزش هنری بسیاری از آثار موافقت داریم  

بسیاری از منتقدین از ارزش  ه بتوانیم برای آن استدلال کنیم.  بدون آنک
کنند بدون آنکه هیچ معیاری برای تعیین  اثر دفاع می ادبی و هنری فلان  

ارزش آن داشته باشند و حتی بدون آنکه بتوانند تعریف دقیقی از هنر 
و چه چیزی   است  اثبات کنند که چه چیزی هنر  بتوانند  و  ارائه دهند 
نیست. در واقع هنر در قرن بیستم و یکم در موقعیت کاملاً مضحکی به  

برد. مثل این است که همة ما بدانیم مارمولک یک خزنده است؛  سر می
اما اصلاً ندانیم خزنده چیست. انبوهی از منتقدین دربارة آثار هنری و 

-کنند بدون آنکه معیار دقیقی دربارة قضاوت زیباییادبی قضاوت می 
شود که هنر به  شناختی داشته باشند. در پاسخ به این مشکل ادعا می

ق تعلق دارد و علم و شناخت قادر به  حیطة احساسات و عواطف و ذو 
پاسخ مغلطه  این یک  این حیطه نیست.  ارزیابی  و  آمیز است؛ دستیابی 

کنیم و نقد بر شناخت و معیار  چون ما در عین حال آثار هنری را نقد می
توان چیزی را نقد کرد؟ و اگر نقد را  استوار است. بدون معیار چگونه می 

توانیم تعیین کنیم چه چیزی هنر هست و چه رد کنیم، اصلاً چگونه می 
مجسمه  چرا  نیست.  از  چیزی  بیشتر  هنری  ارزش  آنجلو  میکل  های 

 (.1392)قضایی، های روی طاقچة منزل شما دارد؟ مجسمه 

ای دربارة زیبایی طور نیست که ما هیچ ایده اول از همه، اصلاً این      
بهایی  شناختی نداشته باشیم. در واقع نظریات بسیار گران و علم زیبایی

گرایی حاکم بر عصر ما نادیده  در مورد زیبایی وجود دارد که توسط نسبی
 اند.گرفته شده 

در اواسط قرن نوزدهم، دیدگاهی بر هنر و فرهنگ حاکم شد به        
نام رومانتیسیسم. این نگرش آثار هنری و ادبی را کاملاً برآمده از درون  

می  هنرمند  و  روح  عاطفه  بر  مبتنی  خودانگیخته،  امری  هنر  دانست. 

می  قلمداد  ارزیابی  و  محاسبه  غیرقابل  بنابراین  و  همین  احساس  شد. 
و  یافت  ادامه  بیستم  قرن  اوایل  در  مدرنیسم  تا  به  دیدگاه  نهایت  در 

نسبیدیدگاه  شدههای  ختم  امروزی  ظهور  گرایانة  از  پیش  اما  است؛ 
رومانتیسیم، در دورة روشنگری نظریات و دیدگاه کاملاً متفاوتی حاکم  

تر عقل باوری تر و فلسفیبود به نام نئوکلاسیسیسم و به معنای دقیق
ایدهشناختیزیبایی فیلسوفان  و  .  ولف  لایبنیتز،  مانند  آلمانی  آلیست 

ها معتقد بودند  بومگارتن نظر کاملاً متفاوتی نسبت به هنر داشتند. آن 
زیبایی نام  به  ایجاد علمی  ما می که  یعنی  است؛  ممکن  توانیم شناسی 

استدلال کنیم که چه چیزی زیباست و چه چیزی نیست و به تبع چه  
 چیزی هنری و چه چیزی نیست.

شناسی که این فیلسوفان یافتند، چنین است: چیزی معیار زیبایی      
ترین کل مرتبط سازد  ترین جزء را به بزرگزیباست که بتواند کوچک

که آن جزء به عنصر ضروری آن کل مبدل شود. این عبارت  طوری به
شود. تصور کنید  رسد؛ اما با یک مثال روشن مینظر میخیلی انتزاعی به

اما این شخصیت هیچ  شود؛که در یک اثر ادبی، شخصیتی معرفی می
کند. در این صورت این شخصیت عنصر تأثیری در روند داستان ایفا نمی

بود و نبودش تأثیری در روند کلی تصادفی کل پیرنگ داستان خواهد و  
داستان ندارد. بنابراین این جزء یعنی شخصیت عنصر ضروری کل یعنی  

این لحاظ نمی  از  اثر  این  تواند زیبا قلمداد  پیرنگ داستان نیست. پس 
شود؛ چراکه حاوی جزئی تصادفی است. تصور کنید که شما جلوی برج  

گیرید. همة شما در کادر عکس قرار دارید و ایفل عکس یادگاری می
زمینه است. ناگهان آدم مزاحمی غیرعمدی از جلوی  برج ایفل هم در پس 

شود. این فرد عنصر تصادفی از عکس است و به ارزش  دوربین رد می
زند. پس ما در اینجا یک معیار داریم:  شناختی این عکس لطمه می زیبایی

این عناصر    هرچه اجزای یک اثر عناصر ضروری کل باشند؛ یعنی بدون
 (. 1392)قضایی، شود کل ناقص بماند، ارزش هنری آن اثر بیشتر می

ها فقط  شناس بسیار محدود بود. آن اما دیدگاه این فیلسوفان زیبایی      
کردند؛ یعنی هارمونی ارتباط جزء اثر هنری با کل اثر هنری را بررسی می 

بین اجزای اثر هنری. این نگرش محدود، بسیاری از روابط جزء و کل  
گرفت. انواع متفاوتی از ارتباط جزء و کل وجود دارد که این  را نادیده می

فیلسوفان آلمانی از آن غافل بودند؛ برای مثال، ارتباط جزء و کل فقط  
بین شخصیت داستان با پیرنگ داستان نیست؛ بلکه ارتباط بین پیرنگ  

بازنمایی می را  واقعیت اجتماعی که آن  با  نیز می داستان  به  کند  تواند 
ر داستان سیندرلا  مثال،  برای  اضافه شود؛  اثر هنری  نظر  زیبایی  ا در 

بگیرید. شخصیت نامادری، خواهران حسود و معشوق و اتفاقی مانند گم  
شدن کفش کاملاً عناصر ضروری پیرنگ داستان هستند؛ اما این داستان  

ای،  از جهات دیگری زیبا نیست. این داستان برای انسان امروزی کلیشه
رسد. چرا؟ چون اولاً این داستان  نظر میبی محتوا و یا حتی ارتجاعی به 

این داستان می  تواند در زمان ما رخ دهد یا در هزار  فاقد تاریخ است. 
سال پیش. بنابراین پیرنگ این داستان با هیچ کلیتی فراتر از خود داستان  

های مدرن خواهان این است که  کند. ذهن ما انسانارتباط برقرار نمی
و صرفاً کافی    تری مانند جامعه در ارتباط باشداثر هنری با کلیت بزرگ 
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نیست که پیرنگ داستان با اجزای آن هارمونی داشته باشد. این چیزی  
آلیست از درک آن عاجز بودند. انواع دیگری  است که این فیلسوفان ایده 

از ارتباط جزء و کل وجود دارد. من در اینجا چهار نوع هارمونی جزء و 
 دهم: کل را توضیح می 

هارمونی بین جزء اثر هنری با کل ساختاری اثر هنری؛ برای مثال یک  
ساختارگرایی دیدگاه  کند.  رعایت  را  کمپوزوسیون  باید  و    نقاشی 

 کند.فرمالیسم در هنر بر این موضوع تأکید می

شناختی و اکسپرسیونیسم های روانهارمونی اثر هنری با مؤلف. دیدگاه
تواند بیانگر عواطف و  ورزد: تا چه اثر هنری میدر این ارتباط تأکید می

 مقاصد هنرمند باشد. 

هارمونی اثر هنری با مخاطب: هرمنوتیک معمولا بر این هارمونی تأکید  
 ورزد.می

هارمونی اثر هنری با ساختار اجتماعی: رئالیسم انتقادی و سوسیالیستی  
و دیگر نظریات تاریخی و ماتریالیستی بر اهمیت این هارمونی در اثر  

 هنری تأکید دارند.

بینیم که  اگر نگاهی به این چهار نوع مختلف هارمونی بیندازیم، می       
ترین کل  ترین جزء با بزرگدر چهارمین نوع هارمونی است که کوچک

ها و  کدام از این دیدگاه یعنی جامعه و تاریخ در ارتباط است. البته هیچ
توان از هر  رویکردها به تنهایی کافی نیستند و ارزش اثر هنری را می 

چهار بررسی کرد. کافی نیست که به لحاظ رئالیستی، هرمنوتیکی و یا 
شناختی اثری ارزشمند باشد؛ اما به لحاظ فرمالیستی نقص داشته  روان

ترین اند؛ اما نکته اینجاست که مهم کنندهباشد. هرچهار هارمونی تعیین 
را در معیار چهارمین معیار یعنی رویکرد رئالیستی به اثر هنری است؛ زی

رویکرد هارمونی بین کوچک  با بزرگاین  بررسی  ترین جزء  ترین کل 
 (. 1392)قضایی، شود می

به         نسبت  فقط  بومگارتن  و  ولف  مانند  باوری  عقل  فیلسوفان 
هارمونی بین اثر هنری با کل اثر هنری یا رابطه بین اثر هنری با طبیعتی  

ها اگرچه در مسیر درستی  دادند. آنکند، اهمیت میکه از آن تقلید می
قرار داشتند؛ اما نسبت به جوانب مختلف هارمونی ناآگاه بودند. با این  

شناختی را باید رها  حال، این بدان معنا نیست که ما این پروژة زیبایی
امروزی در غلطیم. یک سؤال:  گرایی مضحک  کنیم و به ورطة نسبی

شناختی مهم است. همین که کسی هنری را تولید  اصلا چرا نقد زیبایی
برند شناختی )حالا به هر دلیلی( می کند و دیگران از آن لذت زیباییمی

شناختی در  آیا کافی نیست؟ به بیان دیگر، ارزش اجتماعی نقد زیبایی 
زیبایی نقد  مسئله چیست؟  بلکه شناختی  نیست؛  آکادمیکی  صرفاً  ای 

تواند عنصری حیاتی در سرنوشت مردم باشد. دلیل این است که اگر  می
زیبایی  از درک  ناتوان  باشند، دیگران میمردمی  با شناختی هنر  توانند 

کمک آثار هنری، زشت را زیبا و زیبا را زشت، یا خوب را زشت و بد را  
هرحال از  که هرکسی به زیبا به تصویر بکشند. به این گفته قانع نشوید  

تواند به لحاظ ساختاری زیبا  برد، یک اثر هنری مییک هنری لذت می
ها یا اجزای اثر هنری با کل اثر هنری هارمونی  باشد؛ یعنی بین شخصیت

اثر با کل ساختار جامعه هیچ هارمونی وجود   این  داشته باشد؛ اما بین 
و  اثر  بین  هارمونی  عدم  و  زشتی  این  بتوانند  باید  مردم  باشد.  نداشته 
ساختار   در  حافظ  اشعار  دهند.  تشخیص  را  خودشان  زندگی  و  جامعه 

اش کاملاً هارمونیک است؛ اما هیچ هارمونی با زندگی من و شما  کلامی
 (.1392قضایی، (و مشکلات ما ندارد  

 شعر  در هاناگفته و هاگفته

  است  معتقد  گادامر.  است  مقیم  ناگفته  و   شدهگفته  میان  تنش  در  شعر  جان
  دانیممی   هم   ندارند. ما  را   متعارفشان  معنای  دیگر  شعر،  در  مأنوس   کلمات 

  آشکار  را  اشذاتی   ابهام  شعر،  در   زبان  دانیمنمی  هم   و   شده  گفته  چه
  بلکه   داشته؛  بودن  کامل  دعوی  تواندنمی  شعر  از  تفسیری  هیچ  کندمی

  پرسش  طرح با تفسیر و  دهد قرار پرسش معرض در  را  خود  باید همواره
  دعای  مراسم  ناقوس  همچون  شعر.  شودمی  دیالوگ  به  تبدیل  خود

 شکستنش  در  ولی  شکند؛می  را  غروب  سکوت  که  است  شامگاهی
 (.115 ص پیشین، شود )واینس هایمر، شنیده  سکوت که   گذاردمی

 شعر  درک و تأویل 

  هدف   تفسیری  هر  است.  سویه  یک  تفسیری  هر  گادامر،  نظر  از
  که   کندمی   دنبال  را  دیدگاهی  تقسیر   هر.  کندمی   دنبال  را  خصوصیبه

  را  شعر  که  کسی.  است  مطلقی  دیدگاه  که  شد  مدعی  تواننمی  هرگز
.  دهد  ارائه  متنوعی  منظرهای  از  را  تأویلاتش  تواندمی  کند،می  تأویل
  شعر  و   کند  بررسی  را  ادبی  متون  انواع  تاریخ  سیر  تواندمی  منتقد

 او .  کند  بندیطبقه  ادبی  نوع  همان   هایگونه  میان  در  را  خصوصیبه
  و   درک  سنجش  طریق  از  پرداخته  موضوعات  تاریخ  سیر  به  تواندمی

  از   رها   تواندمی  وی  یابد.  دست  نتایجی  به   سنتی  هایدرونمایه   تبدیل
  اثر  کل "ساختار" با را هادرونمایه ارتباط شاعرانه هایتکنیک و  بلاغت

 تفسیر   اصلی  هرمنوتیکی  وظیفة  او .  دهد  قرار  بررسی  مورد  دیگر  عناصر  و 
 طریق   از  تواندمی  او .  گیردمی  عهده   به  است،  درک  غیرقابل  که  را  چیزی
 گرتأویل  کند.  وجوجست   را  بیشتر  وضوح  خاص  هاینمونه   آزمون

موازی  مقایسة  یا  زمینه  تحلیل  طریق  از  تواندمی   موارد   برخی  متون، 
 اوست  رویپیش   آنچه  وحدت  از   تواندمی  او .  کند  بازگشایی  را  متن  مبهم
بگوید تلاش    خواهدمی   شعر  آنچه  توضیح  و   شرح  برای  و   بگوید  سخن
 کند.

  جهان   ملاک   هیچ  و   بیشمارند  تأویل  های راه   که  است   معتقد  گادامر       
  انواع  با  متناسب  قواعدی   تنها  بلکه   ندارد؛  وجود  تأویلی  ضوابط   از  شمولی

  خاص   روشی  از  تواننمی  شعر  فهم  و   تأویل  برای  است.  کار  در  مشخص
.  گریزدمی   روش   قیدوبند  از  و   نیست  روشمند  اساساً  فهم  زیرا  برد؛  بهره
  خواست  ورای   و   دهدمی   رخ  ما برای   که  است  چیزی  گادامر   نظر  از   فهم

  چیزی   بینیروشن   از  ایبارقه   مثابه  به  فهم  تجلی.  کندمی  عمل  ما  ارادة  و 
  روی  ما   برای  که  است  چیزی  بلکه  دهیم؛  انجام  را   آن  ما   که  نیست

  را   فهم  هرمنوتیکی  فلسفة  بنابراین  است.  تاریخ   اثر   فهم   تجلی.  دهدمی
 تاریخ  به  پاسخی  منزلة  به  بلکه  انفسی؛  یا  سوبژکتیو  مثابه رفتاری  به  نه

 تاریخ   واقع  در  (.  62  ص  پیشین،  کند )واینس هایمر،می  قلمداد  اثرگذار
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  و   هافرضپیش   با  همواره   ما.  داریم   تعلق   تاریخ  به  ما   ندارد؛  تعلق  ما  به
  اختیار در سنت که هاییفرضپیش  کنیم.می  زندگی خود  هایفهمپیش

  حال   و   گذشته  میان  ایلحظه   در   سنت   درون  در  همواره  ما   و   گذاردمی  ما
 . است سیال سنت  جریان در  مشارکت  بریم، فهممی سر به

 یری گجه ینت

زبان محملی برای ظهور است؛ اما زبان فلسفه با زبان شعر تفاوت دارد.  
 شعر حقیقت به درونی، دریافت  و  ناخودآگاهانه الهام راه از شاعران وقتی
 شعر شاعرانه، درکی با  که  است ضروری  نیز مفسر برای یابند،می  دست

داشته باشد و  ای  کند؛ یعنی مفسر خود نیز باید دیدگاه شاعرانه تفسیر را
دهد تا آنچه در شعر نهفته این نگاه او را از مرز درک کلمات عبور می

  تأویل   هنگام  معیارها  رعایت  در  سرسختی  و   دقتاست بر او آشکار گردد.  
  ها کژخوانی  و   هابیراهه   از  بسیاری  در  لغزش  از  را  خوانشگر  تواندمی

  معنای  عالم  به  ورود  طلایی  کلیدهای  نباید  را  معیارهایی  چنین  اما  بازدارد؛
  شد،  اشاره  ترپیش   چنانکه -  فهم فرایند از   بخشی .کرد  تلقی متن  معتبر

  تن   مکانیکی  هایفرمان  به  و   است  وابسته  مفسر  ذهنی  آرایش  به  همواره
  جای   تا   کوشدمی   موضوع  این  از  آگاهی  با  خوب   خوانشگر.  دهدنمی

  «خویش»  معیار  بی  هایخودخوانی  به  محض  سپردن  گوش  از  ممکن
 بپرهیزد.  متن  منطق برابر در

 ةجینت  توانی را م  ریموارد ز  ،آورده شد  قیتحق  ةاساس آنچه در بدنبر      
تواند به لحاظ ساختاری  یک اثر هنری می  پژوهش برشمرد و گفت  نیا

ها یا اجزای اثر هنری با کل اثر هنری  زیبا باشد؛ یعنی بین شخصیت
هارمونی داشته باشد؛ اما بین این اثر با کل ساختار جامعه هیچ هارمونی  
وجود نداشته باشد. مردم باید بتوانند این زشتی و عدم هارمونی بین اثر  

زیبایی نقد  دهند.  تشخیص  را  خودشان  زندگی  و  جامعه  شناختی و 
میمسئله  بلکه  نیست؛  آکادمیکی  صرفاً  در  ای  حیاتی  عنصری  تواند 

درک   از  ناتوان  مردمی  اگر  که  است  این  دلیل  باشد.  مردم  سرنوشت 
توانند با کمک آثار هنری، زشت  شناختی هنر باشند، دیگران میزیبایی

را زیبا و زیبا را زشت، یا خوب را زشت و بد را زیبا به تصویر بکشند. به  
برد، این گفته قانع نشوید که هرکسی به هر حال از یک هنری لذت می 

شناختی را باید  این بدان معنا نیست که ما این پروژة زیبایی با این حال
به ورطة نسبی و  در  رها کنیم  آثار هنری  از  انبوهی  گرایی در غلطیم. 

شوند؛ اما نه هنرمند، نه منتقد و نه مخاطبین عام قادر  جهان ما تولید می
شناختی آن آثار نیستند. ناتوانی  به تعیین و استدلال بر سر ارزش زیبایی

ارزشمند   ما بر تعیین ارزش اثر هنری راه را برای سرکوب آثار هنری 
در این صورت قدرت  بازمی  باشد  نداشته  معیاری وجود  اگر  کند؛ چون 
اثر  رسانه آن  اعتبار  و  معیار شهرت  تنها  اثر هنری  تبلیغ یک  برای  ها 

شناختی از آن اثر. آنچه که در حوزة شعر نو  خواهد بود نه درک زیبایی
گیرد، آن است که عدم وجود تعریف  زمینة نقد مورد توجه قرار می در  

صحیح از شعر نو و ساختار و هدف آن مخاطبین عام که این شعر برای  
 ها نوشته شده هنوز از درک آن عاجزند.آن
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      Analyzing aesthetics and hermeneutics in understanding and criticizing new poetry 

 

Abstract 

 Every person has an understanding of beauty that is obtained by seeing or hearing works of art. Aesthetics is a concept for the 

consumer of art. Beauty is defined in different ways by different nations, cultures, tribes and people. Therefore, it is not possible 

to provide a single and universal definition of it. Perhaps one of the ways to express the understanding of beauty is to read 

poetry. When a poet has a beautiful feeling, he expresses it in a form of poetry. Of course, it is not only the expression of 

beauty, and what comes from the feeling will flow into the language of poetry. Language has a special place in philosophical 

hermeneutics, language is a mediator in which understanding is realized. Every understanding is an interpretation and every 

interpretation is formed within the framework of language. According to Gadamer, truth is something that is revealed to us in 

the event of understanding, and this emergence relies more than anything else on the state of openness and dialogue. From 

Gadamer's point of view, poetry and thinking go hand in hand. Poetry is a space where thinking becomes poetic. Through 

empathy and poetic release, the poet achieves the ability to hear the call of existence and gets closer to the essence of existence. 

The common element between the poet and the thinker, in addition to their empathy with existence, is their participation in the 

matter of language. In this research, we intend to test the good and bad ideas of interpretation in contemporary poetry with a 

brief look at the aesthetic and hermeneutic approaches. The current research is fundamental in terms of its purpose and 

qualitative in terms of method. This research is analytical-descriptive and the method of collecting library materials that 

examines various aesthetic and hermeneutic theories to find a meaningful connection between them and artistic criticism in 

poetry. The relativity of opinions and differences of opinion is considered the biggest obstacle and limitation of this research. 

The findings of this research show that if people are unable to understand the aesthetics of art, others can make the ugly beautiful 

with the help of works of art. Depict the beautiful as ugly, or the good as ugly and the bad as beautiful... Language is a vehicle 

for emergence, but the language of philosophy is different from the language of poetry. When poets reach the truth of the poem 

through unconscious inspiration and inner perception, it is necessary for the interpreter to interpret the poem with poetic 

understanding. That is, the interpreter of Khoe must also have a poetic view, and this view allows him to cross the border of 

understanding words so that what is hidden in the poem is revealed to him. What is noticed in the field of new poetry in the 

field of criticism is that there is no correct definition of new poetry and its structure and purpose. 

 

Keywords: philosophy of art, aesthetics, criticism, new poetry, hermeneutics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


